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عكس هاى آزاده اخلاقى
تاريخ جبران

ــيار  ــى در قرن اخير بس ــزرگ تاريخ ــوادث ب ح
خوش اقبال بوده اند كه در عكس ها و فيلم ها به صورت 
تصوير عينى باقى مانده اند. با همه عقب ماندگى هاى 
تكنولوژيك، ايران نيز در راستاى ثبت تصويرى وقايع 
ــتم چندان از قافله دنيا  تاريخى در قرن طولانى بيس
عقب نيست؛ با آنكه اولين عكس ها و فيلم ها را شاهان 
قاجار به ايران ارمغان آوردند تا زنان حرمسرايشان يا 
ــكار شير يا جبروت شاهانه خود را در جريده عالم  ش
ــتى  ثبت كنند اما با به ميدان آمدن دوربين هاى دس
ــز در كار روايت زندگى  ــتان ني ــرك، فرودس و متح
ــدند. در ايران، انفجار تصوير و دموكراسى  خويش ش
در دهه20 خورشيدى به هم مى رسند، تا آنجا كه از 
وقايع پرشتاب دهه 20 تا كودتاى 28 مرداد، تصاوير 
بسيارى از زوايا و نظرگاه هاى مختلفى به جاى مانده 
ــتقر است  ــت اما پس از 28 مرداد اين قدرت مس اس
ــر تصوير را زير نگين خود مى آورد تا «جامعه  كه نش
ــكل دهد.  ــا تصاوير مطلوب خود ش ــرى» را ب تصوي
ــر كنتراهژمونيك  ــا و تصاوي ــت كه عكس ه اينجاس
ــه لاى پيچيدگى هاى هر  ــد در لاب ــر يا باي براى نش
ــط در اذهان  ــوند يا فق ــونده، پيچيده ش دم افزون ش
ــل هاى بعد باز  بمانند. هرچند كه  معدودى براى نس
ــنفكران مترقى آن دوران به هر  روزنامه نگاران و روش
بهانه اى تصاوير ممنوع را در روزنامه هاى كثيرالانتشار 
به ديدگان مخاطب مى كشانند تا بار ديگر ثابت كنند 
كه هرجا قدرتى ورزيده مى شود، مقاومتى به ميدان 
ــاه  ــخص، ش مى آيد.  در دهه 50 اما در يك مورد مش
ــه مى كند. شاه گرفتارِ مگالومانيا،  رفتارى ديگر پيش
ــات در درياى مواج  ــر جزيره ثب ــرورى ب مغرور به س
خاورميانه، تصوير محصول كار پليس مخفى اش را در 
روزنامه ها به صورت مخاطبان مى كوبد. يعنى همان 

كارى كه اسراييلى ها با شاهكارهايشان در اردوگاه هاى 
فلسطينيان مى كردند تا تصاويرشان به جاى خودشان 
ــت و ترس بيافرينند: عكس هايى  سفر كنند و دهش
ــده، تروريست هاى خشن  از خانه هاى تيمى فتح ش
ــت ها. طرفه آنكه  ــزار و ادوات جنگى اين تروريس و اب
همين بريده هاى روزنامه ها در خانه هاى روشنفكران 
ــد و تصوير پيكرهاى  ــارزان جاى خود را مى ياب و مب
خونين زينت بخش ديوارها مى شود. اينجا ديگر فقط 
كلمات به نيروهاى مادى بدل نمى شوند بلكه تصاوير 
هم جان بخش حركت مى كردند. اين تصاوير، تصاوير 
ــارزان از تصاوير به  ــازند و مب ذهنى ديگرى بر مى س
اساطير پاى مى نهند، آن هم اساطير تراژيك اين مرز 
و بوم.  اكنون پس از گذشت دهه ها از تاريخ مقاومت، 
آزاده اخلاقى به ميدان آمده است. او در جست وجويى 
دردناك در گذشته، رگه هايى از روايت را در نخ تاريخ 
به هم رشته، بازيگران محذوف را به ميدان كشانده و 
آنچه را در سايه ها مدفون شده بود به آفتاب درآورده 
است. ابزار او نه قلم و قلم مو كه دوربين عكاسى است. 
او تصاويرى را جان بخشيده است كه فقط روايت هايى 
ــت؛ روايتى با راويانى گاه غايب و  از آن باقى مانده اس
بازيگرانى جان باخته. اين است تاريخ جبران. تاريخى 
ــت خود در  ــد فاصله ها را با ذهني ــه در آن هنرمن ك
ــوى ادراك كيفيت جهان  مى نوردد و از آن پلى به س
ــون پل چينبد كه  ــته مى زند؛ پلى معلق چ درگذش

جهان مردگان را به دنياى زندگان مى رساند. 
در اين تصاوير گزيده اى از كشتگان تاريخ معاصر، 
ــتان، در لحظه مرگ شان ثبت  البته نه تاريخ فرادس
ــز. طرفه اما  ــده اند، آن هم با جزيياتى حيرت انگي ش
اينجاست كه اين تصاوير در رابطه با مردگان نيست 
بلكه تاييدى است بر تداوم زيست ايشان. گويى اين 
نمايشگاه تاييد سخن آندره ژيد است كه «تا شاهدى 
ــهيدى نيز نخواهد بود.» و آزاده اخلاقى با  نباشد ش
حضور خود در اين تصاوير شهادت داده است به اينكه: 
اينجا بودند عاشقانى كه زمينى را به دگر آيينى 

خواستند بسازند
و چه شيدا بودند! 

دريچه

اشباح قهرمان ها
در حاشيه نمايشگاه عكس آزاده اخلاقى

«آيا انسـان لحظه حال، انسان زنده مى تواند اشباح 
قهرمان هايش را از زيرآوار مهيب تاريخ بيرون كشد و 
به اكنونش احضار كند و از پشتيبانى شان بهره برد؟» 
آزاده اخلاقى

ــگاه عكس «به روايت يك شاهد عينى»،  نمايش
احضار آخرين فراز يكسرى زندگى هاست. يك سلسله 
ــد»ى كه در آن قهرمان هاى تاريخ معاصر  «لحظه ح
ما آفريده شدند. درست همان جايى كه با ما زنده ها 
خداحافظى كرده اند؛ پنجه درپنجه با «مرگ محض» 
بعد از اينكه سال ها سربه سر زندگى گذاشته بوده اند. 
ــو انداخته و از  ــان را به جل همه آنهايى كه مردن ش
صحنه خارج شده اند. با گلوله دشمن مرده باشند يا 
ــمار چشم يا در تنهايى  با گلوله دولت، در برابر بى ش
غربت، در رودخانه ارس يا در خيابان هاى تهران. در 
ــگاه يا در  جزيره مجنون يا در تپه هاى اوين. در دانش
ــدند تاريخ ما، اما به تعبير  خانه. قهرمان هايى كه ش
ــر آوار تاريخ مانده اند و حال در اين  آزاده اخلاقى زي

عكس ها به امروز ما فراخوانده شده اند. 
ــودى - غيرخودى  ــوان، عكاس خ در اين فراخ
نمى شناسد. هيچ تبعيضى نيست. شاعر، سينماگر، 
ــنفكر،  ــكار، چريك، روش ــنده، رزمنده، ورزش نويس
ــتمدار همه هستند و البته در يك  روحانى و سياس
چيز مشترك: «جان بركفى»، «جان هايى شاعر» و 

همگى در كنار مردم و رو در روى قدرت. 
ــت غربت، عامدانه  ــدى كه در محتومي از هنرمن
ــود (سهراب شهيد  ــت به كار انهدام خود مى ش دس
ــينه  ــده اى كه بر تپه هاى مجنون س ثالث) تا رزمن
ــپر مى كند و صفوف دشمن را ناديده مى گيرد، از  س
ــه ده ها مامور معذور را  دخترك چريكى كه يك تن
دلواپس مى كند (مرضيه اسكويى) تا دانشجويانى كه 
در فاصله دو كلاس درس در صحن دانشكده بر خاك 
مى افتند، از آن شاعرى كه مى ميرد تا كودكان آسيب 
نبينند (فروغ فرخزاد) تا آن جهان پهلوانى كه... و اين 
همه زير سايه دو پيرمرد: مصدق و طالقانى. مصدق 
كه در سرماى پس از كودتا و تبعيد احمدآباد مرد و 
طالقانى كه در گرماگرم انقلاب و ميليون نفرى كه تا 

صبح بر بالينش ماندند. 
ــا را احضار  ــد 1357 چرا آنه ــن هنرمند متول اي
ــت؟ آيا اين نوستالژى است كه سراغ نسل  كرده اس
ــده يا اينكه تصميم گرفته موضع  پس از انقلاب آم
متهم كننده كليشه نسل خود در برابر نسل پدرانش 
را رها كند و با ناديده گرفتن جبهه گيرى هاى درونى 
نسل قبلى نقش واسط را ميان آن ديروز و اين امروز 
بازى كند؟ يادآورى مرگ آنها نهيبى است به همين 
ــت؟ ما با اين مرده ها  زندگى يا يك تذكر تاريخى اس
چه كنيم؟ آزاده اخلاقى مى گويد از آنها براى همين 
ــا نمى خواهد به ديروز  لحظه كمك مى خواهد. از م
ــت كه به  ــفر كنيم، از ديروزى ها دعوت كرده اس س
ــراغ امروز ما بيايند و پشتيبان ما باشند. اما مگر  س
ــا از اين قهرمانانى كه تا ديروز ما را  نه اينكه امروز م
ــور مى كردند، دلخوريم؟ آنها را آفريديم  از خود دلخ
و امروز قصد جان شان را كرده ايم و سوگوارى نكرده 
ــخ؟  مانده ايم بين دو  ــپرده ايم، آوار تاري به خاك س
وسوسه فراخوان قهرمانان يا شكستن اسطوره ها؟ اين 
قهرمانان بى متولى! خوب شد كه احضارشان كردى؟ 

ما شرمنده مى شويم و آنها دلخور. 

روزنه

در دفاع از ليبراليسم

ــش در سال  � ــه پرس ــه آزاد موسس آخرين جلس
ــفند  برگزار مى شود.  ــنبه 17 اس 1391 روز پنجش
پنجشنبه ها در موسسه پرسش سلسله نشست هايى 
برگزار مى شود كه تقريبا هر دو هفته يك بار با حضور 
ــتادان و روشنفكران به بحث هاى نظرى پرداخته  اس
مى شود. در آخرين جلسه از پنجشنبه هاى پرسش 
مراد فرهادپور، على معظمى و نادر فتوره چى درباره 
ــى» و «در دفاع از  «ليبراليسم سياسى و غيرسياس
ــخنرانى خواهند كرد. اين نشست با  ليبراليسم» س
عنوان «ملاحظاتى در باب انديشه ليبرال» از ساعت 
ــه واقع در خيابان  ــى 19 در محل موسس 16:30 ال
ــاعى يكم،  ــاعى، كوچه س وليعصر، بالاتر از پارك س
ــه براى  ــود. ورود به اين جلس پلاك 7 برگزار مى ش
تمامى علاقه مندان آزاد و رايگان است. علاقه مندان 
براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند با روابط عمومى 
ــماره هاى 88658603-5  ــش با ش ــه پرس موسس
ــه  ــايت اين موسس ــه وب س ــا ب ــه ي ــاس گرفت تم
به آدرس www. qporsesh. com مراجعه كنند. 

خبرچين

سال دهم    شماره 1689انديشه و هنر چهارشنبه    16 اسفند 1391

ماخولياى عكاسى

پيرامون نمايشگاه «آزاده اخلاقى» در «گالرى محسن»

در تاريك روشن تاريخ

ــته حركت مى كرد» 1   فانتزى «روزگارى كه تاريخ آهس
ــه عقب ما براى  ــى از نمونه هاى كنش رو ب اگرچه يك
ــته (دوران پيشامدرن) است، اما چيز مهمى  برساختن گذش
ــان  ــاره خود مدرنيته به ما مى گويد: انس ــاره اكنون، درب درب
ــت. او از  ــت داده اس ــاى تاريخ را از دس ــدرن تجربه بامعن م
ــو تاريخ را همچون نمايشى بى معنى با ضرباهنگ تند  يك س
ــى كه شتاب سرسام آورش  بر پرده «تماشا» مى كند، نمايش
ــوى ديگر گاه و  ــت و از س ــبح گون به آن داده اس خصلتى ش
ــاگر را براى  بيگاه با فروريزى فاصله اى كه جايگاه يك تماش
ــت، خود را پرتاب شده به درون اين نمايش  او مهيا كرده اس
ــبح، زندگى او را  ــان همان ش بى معنى باز مى يابد و بدين س
تسخير و زيرورو مى كند. بدين سان براى انسان معاصر مقيم 
در «دهكده ارتباطات»، تجربه مواجهه با گذر شتابناك اخبار 
ــا كه در آن هر رويداد بلافاصله جايش را به رويداد  و رويداده
بعدى مى دهد و گويى براى ابد پشت پلك هاى بسته فراموشى 
و مرگ ناپديد مى شود، تجربه تاريخ بيش از هر زمان ديگرى 
ــت. انگار وقايع و اخبار در رژه اى بى وقفه  گنگ و روياگونه اس
ــتابند و تاريخ در حال سرازير شدن و  به سوى نيستى مى ش
ــر بنيامين به طعنه  ــت در آنچه والت فروغلطيدن دايمى اس
«حافظه خداوند» مى ناميد. شايد براى همين است كه تصور 
«روزگارى كه تاريخ آهسته حركت مى كرد»، آن قدر آهسته 
كه مى توانست پس زمينه اى نسبتا محكم و بادوام براى اعمال 
ــات فردى و اجتماعى آدميان فراهم آورد، مى تواند با  و تجربي
حسرت، دريغ، نوستالژى يا ماخوليا همراه باشد.  با اين وصف 
ــايد بتوان رونق گرفتن مفهوم تاريخ و تاريخ نگارى در قرن  ش
نوزدهم و نيز ولع وسواس گونه رمان نويسان اين قرن براى ثبت 

جزييات ريز مربوط به مكان ها، لباس ها، آيين ها و لهجه ها را 
ــتاب گرفتن تاريخ»  به مثابه نمونه هايى از واكنش به اين «ش
ــق به ظهور و رواج  ــرد. اما آيا مى توان با همين منط درك ك
پديده عكاسى در آغاز قرن نوزدهم نيز انديشيد. آيا ميان پديده 

عكاسى و شتاب گرفتن تاريخ رابطه اى هست؟ 

ــه در حال 2   ــخصى ك ــى از ش ــد عكاس ــرض كني ف
صحبت كردن با شماست تعدادى عكس بگيرد و آن 
ــما نشان دهد. احتمالا در آن عكس ها مى توانيد به  را به ش
سهولت ژست ها و حالت هايى از چهره و دستان آن شخص 
را ببينيد كه در هنگام صحبت كردن با او قادر به تشخيص 
ــاى  ــت كه اغلب تماش ــا نبوده ايد. به همين دليل اس آنه
عكس هاى يك ميهمانى كه در آن حضور داشته ايم با كشف 
جزييات جديدى همراه است. همان طور كه مى دانيم كشف 
ــه و كنارهاى پرت  ناگهانى تصوير قاتل ها و ارواح در گوش
ــده اند، يكى  و بى اهميت عكس هايى كه تصادفى گرفته ش
ــه اى رايج در فيلم هاى كارآگاهى  از گره گشايى هاى كليش
ــت. از اين همه مثال چنين بر مى آيد كه  ــناك اس و ترس
عكس بخشى از آن واقعيتى را به چنگ مى آورد كه از لاى 
انگشتان ادراك عادى ما مى لغزذ و از دست مى رود. پندارى 
دوربين عكاسى همچون جيب برى چرب دست، انگشتان 
چابك و چسبناكش را دزدانه به قلمروى فراموشى و مرگ، 
به درون ظلمات «حافظه خداوند» مى لغزاند و چيز هايى از 
ــد و رستگار مى كند. حاصل اين دله  دل آن بيرون مى كش
دزدى البته همان جادويى است كه «تاريكخانه» را به «اتاق 

روشن» بدل مى كند. 
ــو تجربه تماشاى عكس  اما بى گمان امروزه كه از يك س
ــوب  ــيار معمولى و پيش پاافتاده محس ــم تجربه اى بس و فيل

مى شود و از سوى ديگر نصب دوربين هاى بى شمار در اماكن 
ــى، همه چيز را دايما ثبت مى كنند، ديگر نمى توان بر  عموم
پايه نوعى تقابل ساده ميان ثبت و فراموشى، از رابطه عكاسى 
ــخن گفت. ما كه همگى به لطف كرامات و  ــتگارى س و رس
ــه مى توانيم با دوربين ها،  ــرمايه دارى در هر لحظ معجزات س
ــباب بازى هاى بزرگسالانه خود عكس و  موبايل ها و ديگر اس
فيلم بگيريم، پيشاپيش دوربين به دست در سيلابى از تصاوير 

ثابت و متحرك شناوريم. 

ــه آنجا و در آن 3   ــه مى دانيم يك عكس بر آنچ چنان ك
ــته گواهى  ــاص در برابر دوربين حضور داش لحظه خ
ــندگونه به  ــت اين ويژگى ماهيتى س ــد. مى توان گف مى ده
ــد. پس هر عكس با دو زمان در پيوند است:  عكس مى بخش
ــه اى كه عكس آن را ثبت مى كند و ديگرى نوعى  يكى لحظ
ــى زمان مند، نوعى تعليق زمان در دل خود زمان، كه  بى زمان
حاصل منجمد شدن آن لحظه فرار در عكس است. اما چنان 
ــتر گفتيم، اين آگاهى از «حضور» اغلب با آگاهى از  كه پيش
گذرايى اين حضور، با آگاهى از غياب آن در آينده همراه است: 
ــه زودى ديگر نخواهد بود. به  ــت ب آنچه در برابر دوربين هس
همين دليل ما از لحظات مهم زندگى مان عكس مى گيريم. به 
همين دليل عكاس ها به دنبال شكار لحظه اند. اما اين آگاهى 
ــا  ــران آينده، رابطه عكاس و ابژه اش را اساس ــين از خس پيش

دگرگون مى كند. در يك كلام آن را ماخوليايى مى كند. 
اسلاوى ژيژك با تكيه بر جمله اى از مقاله مشهور فرويد، 
ــل فرويدى ماتم  ــج از تقاب ــت راي ــش ظريفى به برداش پيچ
ــژك از فرويد چنين نقل مى كند كه  ــا مى دهد.1 ژي و ماخولي
ــت. فرد ماخوليايى زمانى براى  ماخوليا يك ماتم زودرس اس
ــوگوارى مى كند كه ابژه هنوز از دست نرفته است. در  ابژه س

واقع اين «سايه خسران آينده» است كه از پيش بر شىء و بر 
لحظه اكنون فرو مى افتد. چنانچه ممكن است آگاهى يك زوج 
عاشق از اين واقعيت كه اين شور و شوق بالاخره يك روز براى 
هميشه تمام مى شود، رابطه آنها را ماخوليايى كند، همچون 
آن تمايل به عكس گرفتن كه به دليل آگاهى از اينكه « آنچه 
ــت به زودى ديگر نخواهد بود» برانگيخته مى شود،  آنجا هس
ــت مى گذارد: اگر فرد  اما ژيژك بر چيزى پنهانى تر هم انگش
ماخوليايى از پيش و در حالى كه ابژه هنوز حاضر است براى 
ابژه سوگوارى مى كند به اين علت است كه ديگر به ابژه ميل 
ــت كه براى  نمى ورزد و از قضا دقيقا پذيرش اين بى ميلى اس
سوژه دردناك است. آنچه فرد ماخوليايى از دست داده نه البته 
ابژه ميل كه «علت ابژه ميل» است، يعنى آنچه در ابژه بيش 
ــت و ميل ما را به ابژه برمى انگيزد. بدين سان  از خود ابژه اس
آنچه فرد ماخوليايى از آن تن مى زند نه مواجهه با فقدان ابژه 

كه مواجهه با از دست دادن ميل خويش است. 
... و اين چنين است كه ما همواره به جاى تجربه لحظاتى 
ــد، آن لحظات را در  ــت مى رون ــانه مى دانيم از دس كه مايوس
ــت كه بارها و بارها در  عكس ها ثبت مى كنيم، اين چنين اس
ــت  ــباب بازى هايمان را به دس خيابان ها توقف مى كنيم، اس
ــاى  گرانقيمت، دعواها،  ــم و از تصادفات، اتومبيل ه مى گيري
ــى تصاوير غم انگيز  ــدگان خيابانى و حت ــهور، نوازن افراد مش
جان كندن يك انسان عكس مى گيريم، اين چنين است كه در 
سفرهايمان، در جشن هايمان، در سوگوارى هايمان، در دوست 
ــتنى ترين و گرامى ترين لحظات زندگى مان مدام عكس  داش

مى گيريم و عكس مى گيريم... 
ــت كه ما ديگر به جهان ميل نمى ورزيم،  و اين چنين اس
اين چنين است كه مأيوسانه در سوگ جهانى نشسته ايم كه 

البته هنوز از دست نرفته است. 
 يادداشت: 

 1- Transcript: Slavoj Zizek- October 26, 2011
 at St. Mark’s Bookshop.

ــانى  ــازان و تاريخ خوانان و تاريخ بازان و تمام كس  تاريخ س
ــدأ آن در تاريخ يا  ــه به مب ــه با هر متن و ارجاع هر انديش ك
توجه به برش هايى از زمان در دوران گذشته قوه ادراك خود 
ــا را در ذهن خود  ــه كار مى گيرند، بار ها و بارها صحنه ه را ب
ــازى مى كنند و چون جنس تخيل از مه و غبار است از  بازس
بازسازى مشخص بخش هاى پنهان ناتوان مى مانند. تاريخ بازان 
ــى آينده، در كتاب ها  ــراى تحليل زمان خويش يا پيش بين ب
ــينه و مكتوب كاوش  ــفاهى و روايات سينه به س و تاريخ ش
مى كنند و چون تصوير هاى آنها ذهنى است، نيازى همگانى 
به تصوير عينى به وجود مى آيد. عكس هاى مستند اين نياز را 
تا حدودى برآورده مى كند.  اما اين تخيل بسيط و دايم درون 
هر رجوع كننده به تاريخ، چندان فرار و نيازمند تمام جوانب و 
ــت كه گاه در ادبيات و هنر سر باز مى كند و  جوابى قاطع اس
تلاش ها براى بازسازى زندگانى تاريخ نشينان، براى خود شكل 
ــيقى و ادبيات به وجود آورده. از  ــاخه اى از سينما و موس و ش
ــى ايرانى در حد و حدود تذكره ها و  طرفى سنت تاريخ نويس
تعريف هاى متضاد و پراكنده متوقف مانده و تاريخ سرزمين ما 
چنان با سياست در آميخته است كه سود و زيان بسيارى از 
حكومت ها و احزاب و اشخاص در دستكارى تاريخ نهفته است. 
ــان رسمى تاريخ را به پولى تغيير  اهل سياست و تاريخ نويس
مى دهند و هر كس از يك صحنه روايتى شخصى مى دهد و 

همه چيز بر سردرگمى بيشتر مى افزايد. 
مجموعه «به روايت يك شاهد عينى» اما از يك مجموعه 

ــازى ها و غيب كارى ها  ــر اين محوس عكس فراتر رفته و بر س
ــى از نور و رنگ و حركت مى بارد. در مجموعه «به روايت  باران
ــتن ايده اى سراسر  ــاهد عينى»، خالق اثر با پى جس يك ش
ــنت تاريخ نگارى ايرانى حركت  جسورانه در جهت عكس س
ــك از تاريخ  ــت بر بخش هايى تاري ــيده اس مى كند.  او كوش
ــتند است برداشتى شخصى و  معاصر كه از آنها تصويرى مس
نيمه مستند ارايه دهد. تصاوير او باز آمده از رخداد هايى هستند 
كه چون در گذشته اتفاق افتاده اند، تنها و همواره توسط راويان 
ذهنى بازگويى شده اند. اين وقايع در نقطه نهايى اشتراك همه 
ــده اند.  آدميان يعنى مرگ، با هم تلاقى كرده اند و منجمد ش
ــز نمى تواند تمام و  ــرگ آدم هاى تاريخ معاصر هرگ روايت م
كمال عينى شود. اما اگر شاهدى مدعى باشد كه خود حضور 
داشته است، مى تواند روايت خود را از واقعه بازگو كند. در اين 
نقطه است كه «آزاده اخلاقى» جا عوض كرده و به عنوان يك 
ــازى صحنه مرگ تعدادى از آدم هاى  پژوهنده تاريخ، از بازس

تاريخ معاصر ايران روايتى عينى به دست مى دهد. 
ــت با ارجاع به روايت هاى ذهنى حاضران  او كوشيده اس
ــطه سياليت ذهن آنان مسافر تاريخ شود و به  تاريخ و به واس
ــته رود و با جمع آورى روايت متعدد از يك واقعه، مثلا  گذش
مرگ مبهم تختى، خوانشى شخصى ايجاد كند. از اين منظر 
ــازى  ــاهد عينى» تنها يك باز س مجموعه «به روايت يك ش
ــخص خود در اثر به ما  ــت. هنرمند با حضور ش محض نيس
ــت اين تصوير تمام واقعيت  يادآورى مى كند كه مدعى نيس

ــده است. او مى گويد «من اين ماجرا را  و مستندى كشف ش
ــك بنيادين و گرايش به نسبيت بر  اين گونه ديدم.» و اين ش

وزن روايتگر و زيباشناختى كار مى افزايد. 
ــازى و گريم و  همه چيز مانند يك فيلم كامل، صحنه س
ــده و لباس و آرايش ها هم تا حد امكان به لحظه  طراحى ش
ــده اند. به خوبى پيداست كه هنرمند در راه  واقعه نزديك ش
ــگاه، با سختى و مداوت دايم و با وسواسى  ارايه نهايى نمايش
كه خاص آثار سينمايى است، تصوير خود را ذره ذره ساخته، 
ــرده و از هر صحنه  ــازى ك ــيا و محيط را انتخاب و بازس اش
ــت. گزينش تصوير نهايى  تصاوير متعددى انتخاب كرده اس
به درستى و دقت، نه همچون نقاشى هاى «كاراواجو» يخ زده 
ــتا، بلكه متحرك و گاه همراه با حركت هاى محوشده  و ايس
ــان ها همراه شده و اين انتخاب تصوير  بدن و حالت هاى انس
ــتند خالص پيش مى برد. اما او با هوشمندى از  را تا مرز مس
حضور خود در تصاوير، مُهرى ساخته و يادآورى مى كند تاريخ، 
جريان پيش رونده بازگشت ناپذيرى است كه نمى توان آن را 
نعل به نعل باز سازى كرد.  البته عكاسى از فضاى بازسازى شده 
در سال هاى اخير به عنوان شاخه اى از هنر معاصر ايران، رو به 
رشد نهاده و در اين ميان مى توان به نمونه هاى موفقى همچون 
آثار «گوهر دشتى»، «عليرضا فانى» اشاره كرد. اما نكته اى كه 
ــازد جسارت او  آثار «آزاده اخلاقى» را از ديگران متمايز مى س
در فرورفتن بى پروا در آتشگاه تاريخ معاصر و قتل ها و ترور ها و 
مرگ هاى مجهول است؛ ماجراهايى كه پشت پرده آنها هزاران 

ــكوك وجود دارد.  او ترجيح داده رك و  زد و بند پنهان و مش
راست حرف بزند و از كنايه و تشبيه بپرهيزد؛ رفتارى كه در 

فرهنگ ايرانى اغلب كمياب و نايافته است. 
نمايشگاه «به روايت يك شاهد عينى» اگر اتفاقى نيفتد، 
مى تواند بهترين يا يكى از بهترين پروژه هاى عكاسى 10ساله 
اخير ايران باشد زيرا عبور از سختى ها و به كار گرفتن ظرافت 
در همه چيز و به سر انجام رساندن يك پروژه بزرگ در هنر 

معاصر ايران معادل هاى زيادى ندارد. 
اشيا و لباس ها، پتوى سبز تختى و كيف سهراب شهيد ثالث

و شال گردن فروغ فرخزاد، پاى عريان مانده صمد بهرنگى و 
آواز ملك المتكلمين و مرگ غربت زده مصدق، خون هاى كف 
دانشگاه در 16 آذر 32 و شمعدانى هاى خانه ميرزاده عشقى، 
ــيان و  ــنگ فرش هاى زير تابوت كلنل محمدتقى خان پس س
زنجير هاى سرد و چاه ويل در باغشاه و هزار شئى ديگر از ميان 
ــى معاصر به آفتابى مى رسند كه هر چند  ابر و مه تاريخ نويس
ــت اما روايتى روشن و تابنده از درون تاريخ  خود واقعيت نيس
ــت.  از اين پس، براى بيننده هاى نمايشگاه و مخاطبان  ماس
ــاهد عينى» يك همراهى هميشگى  پروژه «به روايت يك ش
با مشاهده گر سختكوش تاريخ و راوى هنرمند آن وجود دارد 
كه به واسطه آن هر بار كه به موضوع تختى و مرگ او، به توپ 
بسته شدن مجلس، قتل يا مرگ صمد بهرنگى و على شريعتى 
و مهدى باكرى يا سهراب شهيد ثالث بر مى خوريم، علاوه بر 
ــتكارى هاى معمول، تصوير زنده  همه چيز و بى قضاوت و دس
ــاهد عينى براى ما  و جان دار و بى نظير تازه و رنگارنگى كه ش
ــاخته مى شود و ما را در  ــت در نظرمان باز س روايت كرده اس

بازخوانى تاريخ توانا تر مى سازد. 
* نمايشگاه «به روايت يك شاهد عينى.» آزاده اخلاقى. 
اسفند 1391. گالرى محسن
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